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 بار خون بر دشت برچیيجو

  
دوست فاضل و انديشه ورم آقای جواد شھنازی . سال پيش شنيدم  به گمانم برای اولين مرتبه يک  اسم اين دشت برچی را

 مۀگرد آورده ، لغت برچی را که در شاھنا»خنج «که عزمی درست کرده و در سه مجلد جامع لغات سيستانی را با نام 

  ی که در زندگیئ و در ھر دو متن تنھا يک بار استعمال شده ، بر اساس معناوس و تاريخ سيستان باقی مانده تم حکي

ست اين که در خلال زبان عامه و متون  کار پر ھيجانی.  مردم سيستان تداول دارد ، به سامان معنا درآورده بودۀيومي

ھا ، اوراق دفتر فرھنگ  ھا و کشتن کوب و ھا ، لت ھا ، سوختن ھا ، ھدم ھول ۀيابی که در انبوھ ی میئھا خيلی دور ، وصل

معنای آن لغت بماند که حق جواد شھنازی ست تا با فھم دقيق خود اين لغت را به ما . بخشد و خرد را روشنی می

  .بياموزاند که الفضل للمتقدم

  . کابلای بود در شھر ی که استعمال برچی را ديدم نام منطقهئسومين جا

ھا و اقوام نابرخوردار ديگری ھستند که بر  ، اقليتی مشتمل بر ھزارهکه در دشت برچی در کابل سکنا گزيده اما آن

اند و خشت   ای از تاريخ ، از جنگ کناره گرفته در دوره -گويد درستی میکه جواد شھنازی ب چنان -اساس معنای اين لغت

اين را پس از پرس و جو از دوستان کابلی دريافتم که از دشت برچی . اند  نھادهبا سلوک صلح بر ھم   در اين دشت خانه

برای   جو و زخمين ، ای در دشت برچی، اين مردمان صلح در اين بلا ، که دختران و پسران مدرسه. قصه کرده بودند

 .ردی و جنايت ھنری ندارندصيد کلمه به باغ مدرسه رفته بودند ، خود شکار سبعيت و خشم کسانی شدند که جز ناجوانم

ای که در  ھا را چسان تاب خواھند آورد ، در زمانه کشی اند ، زخم اين آدم ی که در اين منطقه مقيمئجو مردمان صلح

بازی ھم فراتر  اين جنايت بازی از خون.شود ای را جوابی حاصل نمی اند و ھيچ استغاثه  جنايت بازی ، تنھا ماندهۀمعرک

نک در حال گريز اند ، ھمسايگان اين کشور مجروح ھم اين يک اي قرار بود بيايند و صلح بياورند ، رفته ، آنان که

مھرتر از آن يک ، و ما که ھمپيکريم و از يک رنج مشترک قومی و زبانی برخوردار ھستيم ، اکنون خود در چاھی  بی

ش  برويد بر اين بوستان ، که کابلی گلوله و بمبايم که کدام بھاری برسد و گلی ب مانده. ايم پای در زنجيريم  که کنده

ی ئشد و جا زار می دميد ، ھم ، ھمه جا لاله دھد گريستن، از خون جوانان وطن لاله اگر می ديده را مجالی نمی. ناميدند 

 . يادتان بماند. کند گل ھم مضايقه می. ماند تا آدمکشی پای بر آن بگذارد  نمی
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